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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) ی معارف امام باقر هایی از گنجینه تحفه

 حدیث اوّل:

خواهد در مسیر سیروسلوک،  غیر از این است که انسان می ُ«الُ الْكَمُُك لُ ُُُالُ الْكَم»فرمودند:  امام باقر

ی کمال برسد؟ حضرت فرمودند: کمال به تمامه در سه چیز است؛  خودسازی و تهذیب نفس به قلهّ

ينُ اُالت َّفَقُّه ُف ی»اوّل:  اینکه انسان درک عمیق و درستی از دین داشته باشد. اکتفا کردن به اطّلاعات  «لدِّ

جسته و گریخته در فهم دین که از اینجا و آنجا به گوشمان خورده و تکیه کردن به گمان و ظنّ و 

کمال حرکت کنند،  خواهند در مسیر که می حدسیاّت در معارف دینی، راه کمال نیست. کسانی

اوّلین  :ت که فقیه شوند. فقه در لغت به معنای فهم عمیق و دقیق است. فرمودنداش این اس لازمه

ُعَلَىُالنُ »ی کمال است تفقّهِ در دین است. دوم:  چیزی که لازمه ر  در حوادثی که خدا اینکه  «ائ بَةُ وَُالصَّب ْ

ها،  حرومیتّها، م ها، سختی دشواریآورد؛ در  پیش می شدر زندگی انسان برای رشد و تعالی و تکامل

هایی که به او تو آزار و اذیّ  زنند یی که به مؤمن میها ها، تهمت ها، فقرها، دردها، بیماری گرسنگی

نکند؛ اظهار عجز و ناتوانی  تابی جزع و فزع و بی ، صابر باشد؛ میدان را خالی نکند؛ گلایه نکند؛کنند می

ُالْمَع يشَةُ »سوم: رساند.  ی کمال می هنکند؛ این هم دومین چیزی که مؤمن را به قلّ  ُتَ قْد ير  اینکه  1«وَ

حساب  بی در زندگی حساب داشته باشد؛داشته باشد؛ زندگیش اندازه داشته باشد؛ ش حد و مرز زندگی

که  حساب و کتاب داشتن در زندگی است قدر و اندازه و ،از معانی آننباشد. تقدیر دو معنا دارد، یکی 

 یگرد معنای .کشدحساب و کتاب زندگی کردن کارشان به مشکلات میخاطر بیبهبسیاری از افراد 
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ُفَ لْي  نْف قُْ» تنگ شدن و محدود کردن است؛هم  تقدیر ُر زْق ه  ُعَلَيْه  ُق د رَ ُمَنْ رزقش تنگ  کسی که 2«وَ

هم هست:  ی ماجرای حضرت یونس در همان آیه ؛ یاسخن قرآن است باید انفاق کند؛ این ،شود می

«ُ ُذَاُالنُّون  ُاُ وَ ُفَظَنَّ باً ُم غاض  ُذَهَبَ ُعَلَيْهُ اَُذْ ُنَ قْد رَ ُلَنْ ُعَلَيْهُ » 3«نْ ُنَ قْد رَ  گمان کرد که ما به او تنگُیعنیُ«لَنْ

یعنی پس یکی از معانی تقدیر هم محدود کردن و تنگ گرفتن است؛ گیریم.  سخت نمی گیریم؛ نمی

محدود کند و در این محدودیّت هم حساب و کتاب  خیلی ولنگ و باز زندگی نکند؛ معیشت خودش را

در دین فهم عمیق کسب کند؛  اوّل،ی کمال برسد،  خواهد به قلهّ داشته باشد. فرمودند اگر کسی می

آورد، عجز نشان ندهد و اظهار اش پیش میهایی که خدا برای سازندگی او در زندگیدر سختی ،دوم

باشد و سوم هم در زندگی خودش حساب و حدّ و مرزی داشته  ناتوانی نکند؛ صابر و شکیبا و پایدار

 ش را گسترش ندهد که از کمالات معنوی باز بماند.ا باشد و بیش از حد زندگی مادی دنیوی

 حدیث دوم:

كُ لُ » :حضرت فرمودند ُقَضُُف ی رٌُل لْم ؤْم نُ ُُاللُ اء  گیرد و به  تعلقّ می آندر هر چیزی که قضای الهی به  4«ُخَي ْ

های عرفان است.  . اینها درسوجود داردافتد، خیری برای مؤمن  مشیّت الهی در زندگی مؤمن اتفّاق می

چه خدا در زندگی مؤمن پیش بیاورد، اعم از راحتی و توجهّ کنیم. هر اًها عمیق این حرف به امیدوارم

 آورد، مؤمن پیش می ، هرچه خدای متعال در زندگیبیماری و سلامتی اعم از ،فقر و غنااعم از سختی، 

ها، دید که گله کردن اور قطعی در ما تبدیل شود، خواهیم. اگر این به یک بقرار داردخیری در آن 

پارچه شادی و خشنودی و امید و سرشار از  شود؛ زندگی انسان یک ها تمام می ها و یأس نارضایتی

به این باور قطعی برسند که سلوک است که اهل شود. این از مقامات بلند اهل معرفت و  نشاط می

 به قول شاعر: .آورد خیر مؤمن است هرچه خدا پیش می
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 به درُد و صاف تو را کار نیست دمَ درَکشِ

 

 که هر چه ساقی ما ریخت عیِنِ الطاف است 

 

 حدیث سوم:

کسی  «ُعَصاهُ ُُمَنُُُْاللَُُُماُعَرَفَُ»الله است. حضرت فرمودند:  هم درس بزرگی برای سلوک الی حدیث این

این در وادی  بالله نیست و خدا را نشناخته است؛عارف  بالله ندارد؛کند، معرفتکه معصیت خدا را می

دو  چون ؛نداحدیث، توضیح داده یادامههمینطور است و حضرت در در وادی محبتّ هم  معرفت و اماّ

محبّت الهی هستند. اگر کسی این و یک گروه هم مدعّی عشق و ند گروه داریم یک گروه مدعّی معرفت

نْتَُاَُلَهَُوَُالُْ ُیتَ عْصُ »پایه است. فرمودند: کرد بدانید ادعّاهای او گزاف و بی ادعّاها را داشت و معصیت می

ُح بَّهُ  ُبدَ يعُیهذاُلَعَمْر كَُفُ »کنی؟  می اوبه محبتّ  تظاهر ،کنی و بعد تو خدا را معصیت می «ُت ظْه ر   «الْف عال 

کار  ،یعنی ادعّای محبتّ و سرکشی و عصیان در برابر محبوب ،کنی کاری که تو می ه جان تو!قسم ب

كُ»بدیع و نوظهور است.  ُح بُّكَُلَوْ ُلََُُانَ ُاُ طعَْتَُصاد قاً ُه ؛ ُل مَنْ بَّ ُالْم ح  ُم ط يعٌُاَُنَّ نه اگر محبّت تو صادقا 5«حَبَّ

آوردی؛  کردی؛ ادای محبّین را در نمی محبتّ نمیداشتی؛ ادعّای گزاف راستی محبتّ به خدا  بود و به

چرا؟ چون محبّ و  آوردی.جا میاطاعت خدا را بهدر این صورت،  تی،راستی به خدا محبّت داش بهاگر 

مطیع و فرمانبر محبوب و معشوقش است. پس اگر وادی عرفان، وادی معرفت و محبّت است،  ،عاشق

ُو پرهیز از معصیت و نافرمانی الهی است.  ی این وادی اطاعت و فرمانبری از خدا لازمه

 حدیث چهارم:

ُوَُمَنُُُْعَمَلٌُُُلُي  قْبَلُ »فرمودند:  امام باقر ُب عَمَلٍُوَُمَنُْعَرَفَُدَلَّتْه ُمَعْر فَ ت ه ُعَلَىُالْعَمَل  ُب مَعْر فةٍَُوَُلُمَعْر فةََُا ل  ا ل 

شود مگر اینکه آن عمل  است. هیچ عملی مقبول واقع نمی عمیقیبسیار حدیث  6«لَمُْيَ عْر فُْفَلاُعَمَلَُلَهُ 

و مبتنی بر معرفت باشد. معنی مقبول واقع شدن عمل را هم قبلاً بارها خدمتتان عرض  اساس بر

برای سازندگی خاصّی است که در انسان دارد. وقتی شما عمل را  ،که خدا مقرّر کرده یهر عمل ام؛ کرده
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گویند عمل مقبول واقع شد؛ یعنی در  آن سازندگی در شما ایجاد شد، میای انجام دادید که  گونهبه

شود؛ یعنی  فرمودند هیچ عملی مقبول واقع نمی امام باقر ،و تکامل شما مؤثّر واقع شد. حال رشد

ُب مَعْر فَةٍُ»ُ،کند سازندگی خودش را در شما ایجاد نمی که در پرتو معرفت انجام شود. پس مگر این «ا ل 

تکراری را اعمال مدام اند و به تقدسّ خشک مشغول هستند و  که فقط سرشان را پایین انداخته افرادی

که اصلاً این عمل به ی در آنها نیست؛ هیچ فهمی از ایندهند؛ اماّ هیچ معرفت و درک عمیق انجام می

را در آنها مل سازندگی خودش رشدی ندارند و ع کنیم در آنها نیست، چه معناست و چرا این کار را می

ُب عَمَلٍُ»گذارد.  جا نمیب ُا ل  ُمَعْر فَةَ ُل که مگر این ؛یچ معرفتی هم معرفت نیستاماّ از آن طرف، ه «وَ

از معرفت دارم؛ اماّ در  ییعالی بسیارشود بگویم من عارف بالله هستم و سطح  به عمل شود. نمی منجر

کم بیاورم؛ حالِ عبادت و طاعت و فرمانبری خدا را نداشته باشم. عمل و معرفت لازم و  ،وادی عمل

راستی به معرفت رسید  بهاگر کسی  «وَُمَنُْعَرَفَُدَلَّتْه ُمَعْر فَ ت ه ُعَلَىُالْعَمَلُ » . بعد فرمودند:هم هستندملزوم 

کند و اگر مدعّی  و راهنمایی میسمت عمل به فرامین الهی دلالت  او را به ،و عارف شد، این معرفت

به قول  ؛نداردحقیقی حال عبادت ندارد، معرفت  ندارد؛طاعت و فرمانبری حق  دارد؛معرفت، عمل ن

 عین من مسلمان پاکم؛ نماز که حالش نهِیه؛ روزه هم که طاقت نهِیه؛ ،یا هندیپاکستانی  فرد یک

 که ندارم؛طاقت روزه را هم  را که ندارم؛ . حالِ نمازعبارت که به زبان اردو بود را فراموش کردم

وَُمَنُْلَمُْيَ عْر فُْ»دارد.  مسلمان پاکم. اگر کسی معرفت داشته باشد، قطعاً آن معرفت، او را به عمل وا می

ُلَهُ  ُعَمَلَ هم  وشناسد؛ برای ا حضرت حق و حقایق هستی را نمی و کسی هم که معرفت ندارد؛ «فَلا

هم صورت ظاهر در سمت عمل در او وجود ندارد. اگر  مل سوق دهنده بهعا چونعملی متصورّ نیست؛ 

 ای است. باشد، عمل به دردخوری نیست؛ عمل بیهوده وجود داشتهعملی 

 حدیث پنجم:

بلند است. امام  بسیارست. خودم که خیلی از این حدیث کیف کردم. ا یی حدیث بسیار دوست داشتنی

ُاسْتَفادَُش عاعاًُم نُْاَخاًُف یُالل ُعَلاسْتَفادَُُمَنُ »فرمودند:  باقر ل مَرْضاة ُالل ُفَ قَد  ىُا يمانٍُب الل ُوَُوَفاءٍُب ا خائ ه ُطلََباًُ

ياًُل َُ باق ياًُوَُذ كْراًُنام  ُب هاُيَ وْمَُالْق يامَة ُوَُع ز اًُ ُالل ُوَُح جَّةًُي  فْل ج  نُْعَذاب  ُوَُجَلَُّنَُّالْم ؤْم نَُمُ ن ور ُالل ُوَُاَماناًُم  نَُالل ُعَزَّ
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نْه ُانََّهُ ُق يلَُلَه ُعُماُمَعْنىُ ُُوَُلُمَفْص ولٌُُُلُمَوْص ولٌُ لُمَفْص ولٌُوَُلُمَوْص ولٌُقالَُلُمَوْص ولٌُب ه ُانََّه ُه وَُوَُلُمَفْص ولٌُم 

نُْغَيْر هُ  در حدّ فهم کوتاه  ،خواهد. حال جرأت می این حدیثمعنا کردن حدیث بسیار بلندی است!  7«م 

خودش ما را به حقیقت این حدیث برساند.  وندخدا امیدوارمکنم.  ای به معنایش می خودم اشاره

خواهر ایمانی ای یک  مؤمنهیا  اختیار کرد؛ برادر ایمانی یاکه در راه خدا یک دوست  فرمودند: کسی

معنویتّ اختیار کرد و رفیق معنوی و دوست اهل سلوک و یک یک رفیق اهل طریق، اختیار کرد؛ 

این نبود که  آنی  ایمان به خدا بود؛ یعنی پایهیکی  اختیارِ دوست و رفیق و برادر ایمانی،این مبنای 

تصادی کنیم و ت اقبا او خوش بگذرانم؛ رفیقی داشته باشم که با هم فعالی من رفیقی داشته باشم که

ایمان  ،برادر گُزیدنشنه، مبنای  بیرون بیایم؛ه باشم که از تنهایی رفیقی داشت درآمدی داشته باشیم؛

ُب ا خائ هُ » ؛هیچ چیز دیگری در آن سهم نداشته باشد به خدا باشد؛ ُوَفاءٍ به مبنای دیگر آن، وفا و ُ«وَ

به برادر ایمانی ایفا  یعنی شرطِ برادری را نسبت ؛است که با برادرش برقرار کردهباشد  ییپیمانِ برادری

ُاللُ » ؛خواهر ایمانی ایفا کنداین به  شرط خواهری ایمانی را نسبتآن مؤمنه، یا  کند؛ ُل مَرْضاة   «طلََباً

کند و شرط برادری و  چنین دوستی را انتخاب میاینکه کند؛ یعنی  ی که میغرضش هم از این کار

هم همین  را کسب کند؛ غرضشرضایت الهی خواهد  این است که می کند، دوستی را در حقّ او ادا می

م نُُْفَ قَدُ » گونه دوست انتخاب کرد اگر کسی این ؛ی دیگری در آن نیست است؛ هیچ انگیزه اسْتَفادَُش عاعاًُ

ُاللُ  خدا  ؛دست آورده استب شعاعی از نور الهی را یک  که چنین برادر ایمانی را بدست آورده، او «ن ور 

یک  ا، خواهر مؤمن ما شعاعی از خداست؟!پس برادر مؤمن م داند که این حرف چقدر عمیق است! می

ُوَُالَْرْضُ » شعاع از نور الهی است؛ ن ور ُالسَّماوات  خیلی حدیث  !این مؤمن یک شعاع از آن است؟ 8؛«اللُ 

به خدا باید شود.  ها وقتی به زبان بیاید کوچک می بعضی از حرف گفتم ؛کنم جرأت نمی عجیب است!

که چنین  کس اینجا نیست. فرمودند کسی ببیند غیر از خدا هیچ ،کندمینگاه وقتی  کهبچشاند انسان 
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ُاللُ ُوَُ»دست آورده است. ، شعاع نور الهی را بدست بیاوردبرادری را ب نُْعَذاب  ُم  و از عذاب الهی «ُاَماناً

ُب هاُيَ وْمَُالْق يامَةُ »گیرد.  هم در امان و در امنیتّ قرار می دست آورده که دلیلی بو حجتّ و ُ«وَُح جَّةًُي  فْل ج 

ُباق ياًُ»سبب پیروزی، سرفرازی و موفّقیّت او در روز قیامت خواهد بود.  ،این حجّت و دلیل ُع ز اً و  «وَ

ياًُ»عزّت پایداری برای این شخص خواهد بود  ُنام  و نام بلند و نمو کننده و دائماً در گسترشی «ُوَُذ كْراً

ُوَُجَلَُّلُمَوْص ولٌُ»چرا؟  رمودند؛بعد دلیلش را فدست آورده است. خودش ببرای  َنَُّالْم ؤْم نَُم نَُالل ُعَزَّ وَُُُل 

 نه از خدا جداست، نه جزءِ خداست؛ به خدا، علتّش این است که مؤمن نسبت پناه به خدا! «لُمَفْص ولٌُ

ُمَوْص ولٌُ»شود معنی کرد.  نمی !چه بگویم ُمَفْص ولٌُُُل ُل ُماُ»نه موصول است و نه مفصول  «وَ ُلَه ُع ق يلَ

که مؤمن نه موصول به عرض کردند که مقصود شما از این به امام باقر «لُمَفْص ولٌُوَُلُمَوْص ولٌُُمَعْنىُ 

ُانََّه ُه وَُ»خدا و نه مفصول از خداست چیست؟  ُب ه  ُمَوْص ولٌ ُل موصول به خدا نیست که  :فرمودند «قالَ

و از خدا هم جدا نیست که بگوییم از جای دیگر و  «انََّه ُم نُْغَيْر هُ وَُلُمَفْص ولٌُم نْه ُ»بگوییم خود خداست 

 گویند:  از غیر اوست. بعضی از عرفا می

 دانیمما علی را خدا نمی

 

 دانیماز خدا هم جدا نمی 

 

ُغَيْر هُ »فرمودند:  ُم نْه ُانََّه ُم نْ ُمَفْص ولٌ ُل ُوَ ُانََّه ُه وَ ُب ه  ُمَوْص ولٌ کنم حدیث را باز  رأت نمیبیش از این ج «ل

حدیث بسیار عجیبی  هایتان باز کند. ها و قلب در سینه اش را خود امام باقر بقیه امیدوارمکنم. 

 است! 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


